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  در بوته نقد »نبوي از جهانقرائت «
  ∗غلامرضا ذكياني

  چكيده
ي است كه آقاي مجتهـد شبـستري از         ياه  هعنوان سلسله مقال  » قرائت نبوي از جهان   «

 اول: دو مـدعاي اصـلي دارد     نويـسنده   . استچاپ رسانده    به   87 تا خردادماه    86تيرماه  
سير دريافـت كـرده      يـك تف ـ   ايـشان  وحي است و ديگر اينكه       ةاينكه پيامبر گويند  

از مجمــوع . در ايــن نوشــتار، مــدعاي نخــست مــورد ارزيــابي قرارگرفتــه اســت. اســت
يك دليل تمثيلي براي مدعاي نخست        سه دليل عقلي، دو دليل نقلي و       ، ايشان ياه  همقال

شـناختي،    زبـان   ـبا رويكـرد هرمنـوتيكي  وي  دلايل عقلاني .شده استاستخراج و نقد 
ثبات اين موضوع هستند كه اگـر پيـامبر را          ا  پي بان انساني، در  هاي ز ضمن تحليل مؤلفه  

 ،نژه غيرمؤمنـا  وي ـ هن و ب ـ  اواسطه انتقال وحي بدانيم، در اين صورت وحي براي مخاطب ـ         
نيز اگر خدا را گوينـده وحـي بـدانيم،          ). دليل يكم و دوم عقلي    (گوينده نخواهد داشت  

هـاي قـراردادي   عال گفتاري، نشانهآگاهي، اراده، اف ـ  هاي زبان انسانيوحي فاقد مؤلفه
مفهـوم نخواهـد   رو،  از ايـن . شود  ـ مي برآمده از بطن و متن زندگي اجتماعي و تاريخي

ايـم كـه اولاً، گوينـده مفـروض         نشان داده در نقد بر اين مطالب،      ما نيز   ). دليل سوم (بود
 قـرآن   غيرمـؤمن پـس از فهـم        مـؤمن و   يـاً  ثان ؛)نقد دليل يكم  (براي فهم متن كافي است    

هاي اكثري براي   فرض، پيش يادشدههاي   و ثالثاً مؤلفه   ؛)نقد دليل دوم  (يابند    ميمصداق  
شبـستري در   ). نقد دليل سوم  (هاي قطعي فرض نه پيش  ،روندشمار مي  هفهم متن انساني ب   

ي و نقل برداشتي از عرفا، درصدد تأييد  قولي از علامه طباطباي   ضمن دلايل نقلي، با نقل    
هـاي صـريح از علامـه و تحليـل          قـول  برآمده است؛ مـا نيـز ضـمن نقـل          مدعاي خويش 

هـا از تأييـد مـدعاي ايـشان         قـول ايم كه ايـن نقـل      نشان داده  ،برداشت شبستري از عرفان   
هـا     آن شبستري  با استفاده از تشابه دو دسته آيات تكويني و تشريعي و انتساب             . ناتوانند

 .خـويش اسـت  ، درصدد تقويت مدعاي )يدليل تمثيل  (به خداوند از طريق عليت طولي     
واسـطه بـودن    ـ  ايم كه نسبت عليت طـولي خداونـد بـه هـر دو ديـدگاه     ما نيز نشان داده

                                                           
  استاديار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي ∗

 4/6/87: يد       تأي9/5/87: تاريخ دريافت
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  . شودپس اين تمثيل هم سبب تقويت آن مدعا نمي. پيامبر، گوينده بودن پيامبر ـ يكسان است
  -مبربـودن پيـا    وحـي ةگوينـد - ي وي،  مـدعا  هاي قرآني ح معارض طربا   پايان،در    

هـا  را بـراي خنثـي كـردن آن معـارض         ) توصيف ادبي مصحف شـريف    (ه حل ايشان    ار
  .ايم  كردهتحليل و ارزيابي

  . وحيپيامبر،واسطه بودن  ،گوينده بودن پيامبر، قرائت نبوي :واژگان كليدي

  مقدمه
هـاي    مقالـه  و سلسله    »قرائت نبوي از جهان   « ة تحليل و بررسي مقال    ،موضوع اين نوشتار  

در اين زمينـه بـه رشـته        ) »لفؤم«از اين پس    ( مجتهد شبستري     محمد است كه آقاي  بعدي  
  ∗. درآورده استتحرير

مدعاها و  (اي، لب مطالب    حذف مسائل حاشيه  نخست با    بدين ترتيب است كه       ما روش
در حـد   و سـپس ضـمن تحليـل،        كنـيم     ميايشان را به نحو منطقي بازنويسي       ) هاياستدلال
  .پردازيمميها   آنبه نقدامكان 

 يپيوسـتگي و اسـتحكام منطقـي آرا       ميـزان   اسـت كـه     آن  ايـن روش    ويژگـي   نخستين  
غالباً شامل صـغراي   ـ   با اين توضيح كه از ذكر مقدمات بديهي.سازد ملا ميرا برشده  مطرح

 اضـلاع مختلـف   ،دوم اين است كـه در ايـن روش  ويژگي  ؛اجتناب شده استـ ها  استدلال
لف در فلان استدلال تا چه ميـزان از     ؤشود كه م   معلوم مي  اي مثال، ؛ بر گرددبحث آشكار مي  

نگارنـده  . شناختي يا هرمنوتيكي بهره برده اسـت  زبان تاريخي، ،عرفانيمباني فقهي، اصولي، 
را به فراخـور دانـش خـويش    مطرح ث مباحمانند هر ناقد ديگري، برخي از     اين نوشتار نيز    

  . استوارد نشده صي  به مباحث غيرتخص از ورودوكرده نقد 
 وحـي   وينـدة يكي اينكه پيـامبر گ    : كند كه دو مدعاي اصلي دارد     كيد مي أتهمواره  مؤلف  

 يك متن   ، پس متن قرآن   . ديگر اينكه پيامبر يك تفسير دريافت كرده است        ؛ نه خداوند  ،است
كـه خـواهيم ديـد از ايـن دو مـدعا، مـدعاي نخـست                 همچنـان .  نه اخباري  ،تفسيري است 
مـدعاي دوم از    ؛  اندبعدي در راستاي اثبات آن نگارش يافته      هاي    مقالهد و همه    محوريت دار 

                                                           
به چاپ ) www.cgie.org.ir(هاي مؤلف به صورت الكترونيكي و در پايگاه دائرةالمعارف  چون برخي از مقاله ∗

اند، رسيده و بدون صفحه است و نيز چهار مقاله اخير در سه ماهه نخست سال جاري در آن پايگاه چاپ شده
  .اند تفكيك شدهت و تنها با حروف ابجد از همهاي مربوط به آن مقالات بدون صفحه اس از اين رو، ارجاع
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 وارد بـر آن   هـاي     شـبهه  براي رفـع     ،يك سو از لوازم مدعاي نخست است و از سوي ديگر          
 بستر نهايي براي اهداف اصلي مؤلـف        ،از سوي سوم  . استتعبيه شده   ) هاي قرآني معارض(

  . سازدميفراهم را نيز 
 با  .ايم تحليل و نقد دلايل مدعاي نخست را محور كار خود قرار داده            ، نوشتار  ما در اين  

ايـم  گاه دلايل نقلي و تمثيلي مؤلف را بررسي كرده         دلايل عقلي و آن   نخست  اين ترتيب كه    
  .ايمها كاويده موضع مؤلف را دربرابر اين معارض،هاي قرآنيطرح معارضبا  ،و سپس

  پيامبر گوينده وحي است
   عقلي يكمدليل

  .اي بيش نيستاگر پيامبر وحي را به صورت كلامي دريافت كند، پيامبر واسطه ):1(كبراي 
 مخاطبـان  داشته باشـد، وحـي بـراي     ) بلندگو(اگر پيامبر نقش واسطه صرف      ): 2(كبراي  

  .گوينده ندارد
 ـ ديگر  كدام از   گوينده نداشته باشد، هيچ    مخاطبان   اگر وحي براي   ):3(كبراي   ان اركان زب

  .را نيز ندارد) شنونده، زمينه، جماعت و محتوا(
كدام از اركان زبان را نداشته باشد، مفهوم وحـي محقـق            اگر وحي هيچ  ): 4(كبراي  

  )گر از روي تعبدم(شودنمي
كدام از اين موارد    هيچ) تعبداز روي   مگر  (محقق نشود  اگر مفهوم وحي  ): 5(كبراي  
وگوي تمدن ساز پيامبر؛    يامبر واعراب؛ گفت  گفت وگوي جدي ميان پ    : افتاداتفاق نمي 

به لسان قوم بودن قرآن؛ دعوت به تعقل؛ مبعوث بودن پيامبر؛ اتهام سـحر، كهانـت و                 
شـفا، هـدايت، موعظـه، برهـان، بينـه،          :  مانند ؛شعر به پيامبر؛  انتساب صفاتي به قرآن       

 ؛ه پيـامبر  ساز ب هاي سرنوشت بصيرت، نشانه؛ تفسير قرآن؛ تحدي قرآن؛ انتساب نقش       
  داعي به سوي خدا، هدايت كننده مردم، تعليم دهنـده كتـاب وحكمـت، داور ميـان               : مانند
  . ها و همواره كنندة مسير قيام به قسطها، بازكننده قيد و بندهاي روح انسانهاي انسان نزاع

  .دانيم كه همه موارد فوق اتفاق افتاده استولي مي: صغرا
  . است را به صورت كلامي دريافت نكرده پيامبر وحي،بنابراين :نتيجه

 ،استدلال فوق از نظر صوري معتبر است و اگر مقدماتش از نظر محتوايي صادق باشـند               
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 صدق بديهي نـدارد     )2( يعني كبراي    ،ترين ركن آن   پيداست كه مهم  البته   .نتيجه برقرار است  
  :نويسد مي)2 (مؤلف براي اثبات كبراي . و بايد اثبات شود

توان آن را به وي نـسبت داد     توان سخن او را فهميد و مي      گوينده كسي است كه مي    مراد از   
  )93ص: 1386مجتهد، ( .گويدو گفت اين سخن را فلان شخص مي

يكي امكان فهميـدن سـخن او و ديگـري          : اينجا دو ملاك براي گوينده طرح شده است       
سو وجـود گوينـده      يك زيرا از    ؛ملاك نخست مستلزم دور است    . امكان انتساب سخن به او    

ظـاهر مؤلـف نيـز      بـه   .  فهميده شدن ملاك گوينده داشتن     ،از سوي ديگر   شرط فهم است و   
نكرده اي  اشارهدر مراحل بعدي به ملاك نخست رو،  از اين . استمتوجه چنين خطايي شده     

هايي بايد داشـته    گوينده چه ويژگي  .  امكان انتساب سخن به گوينده است      ،ملاك دوم . است
ا بتوان سخن را به او نسبت داد؟ آيا گوينده بايد محسوس باشد؟ يـا مفـروض؟ آيـا                   باشد ت 

 ةاگرامكان انتساب سخن را به گويند     گمان    بيگوينده بايد مورد اشاره حسي باشد يا عقلي؟         
 به خداوند نسبت    مستقيماًتوان كلام قرآن را       در اين صورت مي    ،مفروض يا معقول بپذيريم   

كه امروزه داراي گوينده مفروض     را  ، در آن صورت بايد تمام سخناني         ولي اگر نپذيريم   ،داد
بايـد بـه عنـوان آثـار        تنها  هاي كهن   نوشته سنگ ،مثالبراي  يا معقول هستند نامفهوم بدانيم؛      

 زيـرا   ؛برنيايـد هـا      آن تاريخي و هنري تلقي شوند و كسي درصدد خواندن يا فهميـدن مـتن             
دانـيم خوانـدن و      كـه مـي    در حـالي  . يا مفـروض اسـت    معقول  تنها  ها     آن )گوينده(نويسنده
. دانـشگاهي اسـت   بلكـه يـك رشـته تخصـصي          ،ها نه تنها ممكن است    نوشته  سنگ فهميدن
مانع انتساب كـلام قـرآن بـه خداونـد          ) امكان انتساب سخن به گوينده    (  ملاك دوم  ،بنابراين
پيشين ل فوق، حرف    مؤلف به جاي تحلي   . كندرا اثبات نمي  ) )2 (كبراي(و نظر مؤلف  نيست  

  :داردرا با تعبير ديگري بيان مي
اين ركـن مهـم تحقـق        ممكن است تصور شود در چنين موردي گوينده سخن خداست و          

اش، براي نبي بنا بـه تجربـه      ... .  تصور درست نيست     اينزبان در اين مورد وجود دارد، اما        
امـا بـراي مخاطبـان    ...فرشته استكند يك گوينده دارد و آن خدا يا اين جملات كه او منتقل مي 

گـذرد؟ آيـا    توانند بدانند در درون نبي چـه مـي        مخاطبان كه نمي  . نبي اين جملات گوينده ندارد    
در ... .  گويـد؟     مـي  گويد؟ چگونه سـخن     گويد؟ چه كسي با او سخن مي      كسي با او سخن مي    

  بخوانـد و از    اگر اين جملات را بـراي مخاطبـان       ) نبي( اياين صورت، مدعي چنين حادثه    
خواهـد آن    ميها     آن بخواهد كه به آن توجه كنند و معاني آن را بفهمند، در حقيقت از             ها    آن
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دار به حساب آورند و معنا و        به وي معنادار ومفهوم    تعبد و ايمان  جملات را صرفاً از روي      
  )همان(. مفهوم آن را هم همان بدانند كه وي به صورت غيرعادي دريافت كرده است

 با اين توضيح كـه اگـر        .كند استدلال را مطرح مي    )4 ( در واقع كبراي   ،ف با اين بيان   مؤل
گويـد؟ چـه     گذرد؟ آيا كسي با او سخن مـي         مي مخاطبان نتوانند بدانند كه در درون نبي چه       

خواهـد  ميها   آن نبي از،در اين صورت؟ گويدگويد؟ چگونه سخن مي كسي با او سخن مي    
  .آورندشمار دار به ي تعبد و ايمان به وي معنادار ومفهوماز روتنها آن جملات را 

 برقرار است؟ پذيرش معنـاداري سـخنان   )4 (مقدم و تالي در كبراي  لزومي ميان   اما، چه   
اي بـراي   نبـي نتواننـد گوينـده      مخاطبان   لازم است كه  هنگامي   ،از روي تعبد و ايمان     پيامبر

بدانند كه در    مخاطبان   و لازم نيست  آيات وحي فرض كنند، ولي چنين فرضي ممكن است          
  گويد؟گذرد و يا چه كسي با او سخن ميدرون نبي چه مي

شود و  مي) الف(توان فرد ناشناسي را تصور كرد كه وارد قصر يك پادشاه           مي ،مثالبراي  
كند كه حامل پيام مهمي از سوي پادشـاه يـك سـرزمين ناشـناخته               خود را پيكي معرفي مي    

 نـه تنهـا     )الـف ( در فهميدن متن پيام چه وضـعيتي دارد؟ پادشـاه            )الف(پادشاه  . است) ب(
اطـلاع   بلكه حتي از وجود چنين پادشاه و چنـين سـرزميني بـي             ،شناسد را نمي  )ب(پادشاه  
در آينـده   البتـه   . تواند يك شياد دروغگو يا سـاحر خـوابگرد باشـد           يعني آن پيك مي    ؛است
 پيام وي هيچ مانعي     لي از نظر عقل، براي فهم     كرد، و توان شخصيت اين پيك را ارزيابي        مي

) خـدا (به ديگر سخن، براي فهميدن هر متني از جمله وحي، فـرض گوينـده               . وجود ندارد 
گذرد يا چه كسي كند و نيازي نيست كه مخاطبان بدانند كه در درون نبي چه مي     كفايت  مي  

كبراي نيز  برقرار نيست و     )4( كبراي ، بنابراين .گويدگويد و چگونه سخن مي    با او سخن مي   
  .شود خود به خود منتفي مي)5(

  :رسد تذكر سه نكته لازم به نظر مي،در پايان اين تحليل
 ـنكته يكم بـراي  ) خـدا ( گويا مؤلف در تأملات بعدي دريافته است كه فـرض گوينـده   
ـ رو، به تفكيك دو شيوه سخن ـ كتبي وشـفاهي     كند، از اينكفايت مي) قرآن( فهميدن متن

  : نويسدپردازد و مي مي
شوم كه اگر كـسي مـصحف شـريف را صـرفاً بـه             در پايان اين مقال اين نكته را يادآور مي        

عنوان يك متن مكتوب و نه به عنوان كلام يك گوينده مورد مطالعه قرار دهد، ممكن است                 
سـت  در چنين رويكردي ممكـن ا     . اي از محاسبات مربوط به فهم عقلاني آن تغيير كند         پاره
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. مشخص كردن گويندة متن، ضرورت خود را نشان ندهد و بدون آن هم متن مفهوم شـود                
  )، ب1387شبستري، (

شـفاهي از جهـت فهـم عقلانـي چـه            دهد كه دو متن كتبـي و       البته مؤلف توضيح نمي   
توان گفت چنين تفكيكي نيز در اين مقام كارايي نـدارد؛ زيـرا             تفاوتي با هم دارند؟ ولي مي     

تواند شفاهي باشـد و بـا ايـن وجـود، بـاز هـم                پيام مي  ،)آور ناشناس پيام(ادشده،  در مثال ي  
گذرد؟ آيا كسي   براي فهميدن پيام نيازي ندارد كه بداند در درون پيك چه مي           ) الف(پادشاه  

  گويد؟گويد؟ چگونه سخن ميگويد؟ چه كسي با او سخن ميبا او سخن مي
 ـنكته دوم هايي همچون بلنـدگو يـا    ه بودن پيامبر با عنوان جا از واسط مؤلف در چندين 

كه بلندگو يا كانال صـوتي، تنهـا ابـزار اسـت و هـيچ               دانيم  مي. كانال صوتي ياد كرده است    
كه در عالم انساني، هر كسي بـه عنـوان پيـك انتخـاب         نقشي جز انتقال پيام ندارند؛ درحالي     

ا براي قرائت سوره توبه برگزيد،       نخست خليفه اول ر     براي مثال، پيامبر اكرم   . شودنمي
  )338ص: 1410الاميني، ( . را براي اين كار انتخاب كردند ولي سپس حضرت امير

االله جـوادي آملـي          آيـت   از همچنين امام خميني براي رساندن پيغام خود به گوربـاچف،         
 نداشـته باشـد،   واسطه در رساندن پيـام هـيچ نقـشي        اگر!  و نه از كسان ديگر     استفاده كردند 

گمـان   دانيم بيهوده نيست و بـي كه مياي خواهد بود؛ درحاليگزينش پيك خاص امر بيهوده   
بيشتر خواهد بود تـا     ) پيامبر(بيشتر باشد، اهميت گزينش واسطه    ) وحي(هر قدر اهميت پيام   

وين بنـابراين، اسـتفاده ازعنـا     . گيردتلو قرآن قرار مي   جايي كه بعدها سنت همين پيامبر، تالي      
  .بلندگو يا كانال صوتي هيچ مناسبتي با اين مقام ندارد

  : نويسدمؤلف در جاي ديگري مي  ـنكته سوم
كنم معناي اين سخن اين نيست كه گوينده بايد ديده شود تا كلام مفهوم گردد، تصريح مي

اي انساني نزد مخاطب مفروض مدعا اين است كه براي مفهوم شدن كلام بايد گوينده
شود تا آن را اي مفروض نباشد، اصلاً كلامي براي مخاطب محقق نمياگر گويندهباشد، 

را بر ها   آنبينيم، اما همهرا نميها   آنفهميم با اينكه مؤلفانبفهمد؛ ما متون گذشتگان را مي
فرض كنيم كه انسان بودند و به ) گويندگاني(نويسندگانيها   آنفهميم كه براياين مبنا مي

  ).، الف1387شبستري،  (.شويمقائل ميها   آنو گويندگي ها  آنوجود
تـر از آن اسـت؛ يعنـي    ها پس از استدلال فوق نگاشته شد و البتـه دقيـق          اين سخن، ماه  

گيـرد، نـه هـر      پذيرد، ولي گوينده مفروض انساني را فرض مي       اصل گوينده مفروض را مي    
  .وع را بررسي و نقد خواهيم كردما نيز ذيل دليل عقلي سوم، اين موض. گوينده مفروضي را
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  دليل عقلي دوم
  :نويسدمؤلف مي

تـرين    از مهـم ، انـساني براي يك مـتن زبـانيِ     ) يك انسان (مفروض بودن يك گوينده واقعي    
 يـك فهـم     ،مراد ما از فهـم در اينجـا       . هاي فهميدن آن متن است    فرضها و يا پيش   فهمپيش

تـوانيم  نمـي ...  نائل شود و هم غيرمـؤمن      تواند به آن   فهمي كه هم مؤمن مي     ؛همگاني است 
 ، آن خداست و در عين حـال       تن غير از انسان است و مثلاً گويندة        اين م  فرض كنيم گويندة  

غيرمـؤمن كـه بـه خـدا        .  بدانيم قابل فهم  غيرمؤمن اين متن را براي همگان اعم از مؤمن و        
 باشد كـه گوينـده ايـن        فهم را داشته  فرض و يا پيش   تواند اين پيش   چگونه مي  ،عقيده ندارد 

يد ما از خير مفهوم شـدن مـصحف          ممكن است بگوي   ... متن خداست تا اين متن را بفهمد      
 خداست  ،گذريم و بر اين نظريه كه گوينده      شريف براي همگان اعم از مؤمن وغيرمؤمن مي       

توانند به خـدا بـه عنـوان    فهمند كه مييم مصحف را فقط مؤمنان مييگومانيم و مي باقي مي 
اما هيهـات كـه     . فهمند غيرمؤمنان اصلاً مصحف را نمي     . مصحف ايمان داشته باشند    ويندةگ

اشكال اول اين است كه آنچه در اين مدعا فهميدن ناميـده            : اين مدعا دو اشكال عمده دارد     
تـوان  شود، واقعاً فهميدن نيست؛ حقيقت اين است كه آنچه را به صورت همگـان نمـي               مي

اشكال دوم اين است كه متن مصحف        . ... توان فهميد  گر هم نمي   به هيچ صورت دي    ،فهميد
وگوهـا،  دهد كه ميان پيامبر و مخاطبان او اعم از مـؤمن و كـافر، گفـت               به وضوح نشان مي   
دهد كه  اين واقعيت نشان مي    ... . هاي فراوان درگرفته است   مخالفت ها و مباحثات، موافقت 

  )همان (.»اندفهميدهآني را ميوگويي آيات قرغيرمؤمنان هم محتواي گفت

  :تحليل استدلال
ــراي  اگــر گوينــدة مــصحف شــريف خــدا باشــد، كــساني كــه خــدا را قبــول   ): 1(كب

  .شوند گوينده مواجه ميبا متن بي) غيرمؤمنان(ندارند
  .توانند آن را بفهمندگوينده مواجه شوند، نمياگر غيرمؤمنان با مصحف بي): 2(كبراي 
هـم  ) از جمله مؤمنين  (مؤمنان نتوانند قرآن را بفهمند، هيچ كس ديگر       اگر غير ): 3(كبراي  

وگـو، مباحثـه، موافقـت و مخـالفتي ميـان پيـامبر و         تواند آن را بفهمد و نيز هيچ گفـت        نمي
  .گيرد مخاطبان صورت نمي

دانيم كه فهم قرآن براي مؤمن وغيرمؤمن رخ داده و ميـان پيـامبر ومخاطبـان                مي: صغري
  .ه، موافقت ومخالفت اتفاق افتاده استوگو، مباحثگفت

  .گويندة مصحف شريف خدا نيست: نتيجه
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صورت اين استدلال معتبر است و اگر مقدمات آن صادق باشند، لزوماً نتيجه نيز صادق               
 زيرا  ؛ را پذيرفت  )2( و   )1(توان كبراي ، نمي )3(اما حتي با فرض پذيرش كبراي     . خواهد بود 

كنـد؛  آيات قرآن و فهميدن آنهاست كه مـصداق پيـدا مـي           مؤمن وغيرمؤمن، پس از شنيدن      
 همگـي بـا محمـد امـين         ،قـرآن ) فهميـدن  و( از شنيدن پيش  يعني اعراب مخاطب پيامبر تا      

اي آن   اما پس از شنيدن و فهميدن قرآن است كه عـده           ، كه اغلب او را قبول دارند      ندا  مواجه
بـر ايمـان    ) شنيدن و(  فهم ، بنابراين .)غيرمؤمن(پذيرنداي آنرا نمي  وعده) مؤمن(پذيرندرا مي 

 پـس تقـسيم  . يابداست و همچنان كه گذشت با فرض وجود گوينده تحقق مي  مقدم  يا كفر   
ما بايد از پيـامبر     «:  مگر اينكه بگويد   ،آيدبه مؤمن و غيرمؤمن نيز به كار مؤلف نمي        مخاطبان  

كه او بـه مـا عرضـه كـرده          ست   ا اي  چون قرآن پديده   ؛... شروع كنيم تا به فهم قرآن برسيم      
 نـه بـا     ،گويـد اسلام، در آغازما با انساني مواجه هستيم كه از يك تجربه سخن مي             در. است

ركن اسـتدلالي اسـت كـه مؤلـف         اين تعبير   در واقع   ). 86ص: 1386،  شبستري( »يك كتاب 
 ـبراي مدعاي دوم خود كنـد؛   مطرح مـي   ـ قرآن تفسيري است كه به پيامبر داده شده است 

  : يمكنميبررسي  آن را ،شود مربوط مي)2(كه به كبراي چون ا ام
 .اگر پيامبر قرآن را به ما عرضه كرده، پس شناخت وي بر شناخت قرآن مقدم است: كبري

 پيامبر  ،از قرآن و بدون قرآن    پيش  ؟ آيا پيامبر     وجود دارد   ميان پيامبر و قرآن    ايچه رابطه 
اي كه قرآن را  محمد امين است و از لحظه،از قرآنس پيش و پ  پيامبر  يقين    بهشود؟  تلقي مي 

 قـرآن مـلاك   ، پـس .شـود پيامبر تلقي مي) نامؤمن(ناكند، در ميان مخاطب  ابلاغ مي  دريافت و 
آيا .  شود  قرآن از سوي پيامبر ارزيابي     ، بايد عرضة   در اين صورت   .پيامبري محمد امين است   

 از جانـب خـدا باشـد و پيـامبر           امبر؟ اگر از جانب خداست يا از پي     ) ي آن معنا و لفظ(قرآن  
 رساندن پيام خدا به بشر باشد، در آن صورت شناختن پيامبر نقشي در شناختن قرآن                واسطة

سند پيـامبري خـود     قرآن را    حتي   . پيامبر نقشي در آن ندارد     ؛ زيرا ندارد و مقدم بر آن نيست     
د، در آن صـورت شـناختن     ولي اگر قرآن از جانب پيامبر باش       ،)آيات تحدي  (كند معرفي مي 

بـه  . هنوز ثابت نشده كه قرآن از جانب پيامبر است        ولي   مقدم است، پيامبر بر شناختن قرآن     
  پيامبر مقدم بر قرآن اسـت     قرآن از جانب پيامبر است      ( دليل   بيان ديگر، مؤلف با همين    

 ايمـان و كفـر مقـدم بـرفهم قـرآن اسـت               شناخت پيامبر مقدم بر شناخت قرآن است        
خواهـد  مي) تواند قرآن را بفهمد   غيرمؤمن نمي   غيرخدايي را باور ندارد      غيرمؤمن گويندة 



 

»
هان

ز ج
ي ا

نبو
ت 

قرائ
 «

نقد
ته 
 بو
در

 /
ضا

لامر
غ

اني
ذكي

 
  

147  

 : دريغا كه نتيجـه را در آغـاز فـرض گرفتـه اسـت              ، ولي  قرآن پيامبر است   ثابت كند گويندة  
 پس  . يعني لفظ و معناي قرآن از اوست       ؛ست كه او به ما عرضه كرده است        ا ايقرآن پديده (

اينكه اگر ايمـان و     افزون بر   . و اين مصادره به مطلوب است     )  را شناخت  پيامبرنخست  بايد  
در اين  ار دهيم، ولي    بدانيم، بايد شخصيت محمد امين را ملاك قر       مقدم  كفر را بر فهم قرآن      

 بايـد  قوم اويند، خويشاوند و همشناسند و بلكه    صورت بايد افرادي كه وي را از نزديك مي        
-دانيم كه نزديكاني چون ابولهب وابوسفيان از سخت        ولي مي  ،از جمله مؤمنان به شمارآيند    

توانست ملاك ايمـان     نمي  پس شخصيت محمد امين   . بودنددينش  ترين مخالفان او و     
  . بوده باشدو كفر

  :گويد  ميدليل ديگري دادن تقدم شناخت پيامبر بر قرآن، با ارائه مؤلف براي نشان
انان نخستين، كارشان از پيامبرشناسي شروع شده       دهد كه مسلم    مي  نشان  هم شواهد تاريخي 

  ). همان(» .شان اين بوده كه با اين شخص چه بايد بكنند يعني مسئله؛است
مسلمانان ايـن   به واقع، نخستين مسئله     ؟ آيا   به چه معناست  ، پيامبرشناسي   اولاً: پرسيممي
  اسـت   مسئله مسلمانان بوده   برخورد با پيامبر،  نوع  چه بايد بكنند؟ آيا     پيامبر  كه با   است  بوده  

؟ ثانيـاً، مؤلـف در جـاي         اسـت  شناسـي پيـامبر معناي    بهيا كفار؟ در صورت صحت، آيا اين        
  : گويدديگري از همين مصاحبه مي

 مصروف اين بود كه خود خدا را نشان دهنـد و            ، همه تلاش متكلمان   در كلام اوليه اسلامي   
عتزلـه و غيرمعتزلـه پيـدا شـدند و مـسئله            ثابت كنند؛ بعدها در تعامل با مسيحيت بود كه م         

  ؛ )90ص: همان ،شبستري(اثبات نبوت پيش آمد 
  پرسش اين است كه بالاخره مسئله اصلي مسلمانان نخستين، خداشناسي بوده است و يا پيامبرشناسي؟

  : دهدشناسي ارائه ميمؤلف دليل ديگري براي اثبات تقدم پيامبرشناسي بر قرآن
ن اولين سندي بايد فرض شود كه در بحث و فحص از اسلام بـدان مراجعـه                 اينكه قرآن به عنوا   

  ). 86ص: شبستري، همان (. در ميان مسلمانان پيدا شده استكنيم، از يك برهه تاريخي به بعد
  :نويسددر جاي ديگر ميوي 

 ؛شما يا اساس متافيزيكي محكمي ندارد آيين گفتندپيشين به مسلمانان ميآيين متكلمان دو 
اين . هاي ماستينيشما استقلال ندارد و دنباله آ آيين ون بر كلمه الهي استوار نيست و ياچ

مدعاها سبب شد مسلمانان در باب حقيقت وحي محمدي و كلام الهي نازل بر او 
مسلماني بر كلام الهي تكيه  آيين خواستند نشان دهند كهمسلمانان مي ... پردازي كنند نظريه



 

هم
يزد

ل س
سا

 /
ان 

بست
تا

13
87

  

148  

دميدن لفظ به لفظ  كلام نفسي،(  مهم اين است كه بدانيم اين نظريات،به هر حال... دارد
ما . همه به منظور تأسيس يك بنياد متافيزيكي براي مصحف شريف به وجود آمد...) و

توانند صحيح كنيم كه اين نظريات نمي امروز به كمك هرمنوتيك فلسفي جديد درك مي
  )، الف1387، شبستري (.»انجامند  چون به نامفهوم بودن مصحف مي؛باشند

  :تحليل استدلال متكلمان يهودي ومسيحي
  .آيين شما يا بركلمه الهي استوار است يا استوار نيست: )1(كبراي
  .     اگر آيين شما بر كلمه الهي استوار نباشد، اساس متافيزيكي محكمي ندارد: )2(كبراي
  .هاي ماست و استقلال ندارده آئيناگر آيين شما بر كلمه الهي استوار باشد، ادام): 3(كبراي
  .آيين شما يا اساس متافيزيكي محكمي ندارد و يا مستقل نيست: نتيجه

 را مورد نقـد قراردادنـد و        )3( كبراي   ،متكلمان مسلمان براي اينكه اين نتيجه را نپذيرند       
آيـين    ولـي ادامـه    ،بر كلمه الهي استوار است    ) اسلام(ها     آن  آيين تا نشان دهند كه   كوشيدند  

  ولـي كلمـه الهـي      ، زيرا كلمه الهي در اسلام، وحي قرآني است        ؛يهوديان يا مسيحيان نيست   
اسـلام هـم اسـاس متـافيزيكي محكمـي       آيـين  پس.  در مسيحيت، شخص مسيح است   مثلاً

  .استمستقل هاي پيشين دارد و هم از آئين) وحي قرآن(
 ومقـدم اسـت     خت قـرآن    مؤلف اينجا در پي اثبات اين است كه شناخت پيامبر بر شـنا            

بايـد  گمـان وي   بـي پيـدا شـده اسـت؛    پس از يك برهـه تـاريخي،   محوريت شناخت قرآن  
اگر مستندات تاريخي مؤلف همين استدلال منقول از متكلمان         . مستندات تاريخي ارائه دهد   

  :باشد، بايد گفت) به نقل از ولفسن(يهودي و مسيحي
مي صفات در آموزه تثليث مـسيحي ريـشه         آموزة اسلا « ولفسن اين است كه      ً، بحث اولا

في انه لقرآن كريم    «مسلمانان ابتدا بر اساس تعاليم قرآن        « و )123ص: 1368ولفسن،  (» دارد
 »انه في ام الكتـاب    «؛  22): 85(بروج  ،  »في لوح محفوظ  «؛  77ـ78): 56(، واقعه »نوكتاب مكن 

ثير آموزة مسيحي تثليث    به قرآن مخلوق و قديم باور داشتند، ولي تحت تأ         ) 4): 43(زخرف(
» در آغاز به صفات قديم نامخلوق و از آن طريق، به قرآن قديم نامخلوق اعتقاد پيدا كردنـد                 

نظراز تحليل آراي ولفسن كه به هر قيمتي درصـدد اثبـات              صرف). 260ص: ولفسن، همان (
 آنهاست، بايد پرسيد كه چه ارتباطي ميان آراي وي و استدلال مؤلـف وجـود دارد؟ محـور                 

گفتنـد    كه مـي  ( مسيحيان   بحث مؤلف آن است كه مسلمانان براي رهايي از اتهام يهوديان و           
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درصدد اثبـات  ) ين شما يا اساس متافيزيكي ـ كلمه الهي ـ ندارد و يا پيرو آيين ما هستيد  آي
كـه محـور بحـث      پژوهي پرداختند؛ درحـالي   اساس متافيزيكي آيين خود برآمدند و به قرآن       

هاي قرآن، قـرآن را قـديم و مخلـوق            ه مسلمانان نخست براساس آموزه    ولفسن اين است ك   
. دانستند، ولي تحت تأثير آموزه مسيحي تثليث، به قرآن قديم و نـامخلوق معتقـد شـدند                مي

دهد كه مسلمانان پيش از هر چيـزي، تحـت تـأثير آيـات كـلام االله، بـه                   همين امر نشان مي   
: نويـسد ولفسن در اين باره مي    . اندن پرداخته انديشه درباره ماهيت وحي و حدوث و قدم آ        

جدا از اين اعتقاد به ماهيت صفات قديم و بدون شك مقدم بـرآن، ايـن اعتقـاد در اسـلام                     «
ه شتجاري بوده است كه قرآن پيش از وحي شدن آن و حتي پيش از آفرينش عالم وجود دا                 

قرآن برپايـه سـه آيـه از         ولي برخلاف اعتقاد به صفات واقعي قديم، اعتقاد به قدمت            ،است
تـوان  ها مـي   از همه اين  ) »الكتابام«،  »لوح محفوظ «،  »كتاب مكنون «.(آيات قرآن بوده است   

اي از قرآن آسـماني نگـاه        درگونه  دريافت كه قرآن پيش از وحي شدن بر پيغمبر خدا         
 هاي ولفـسن نـه تنهـا لـزوم اثبـات          بنابراين، بحث ). 257ص: ولفسن، همان (» شدداشته مي 

شناسـي را نـشان     رو، تـأخر قـرآن      براي آيين اسـلام و از ايـن       ) كلمه الهي (اساس متافيزيكي 
دهد، بلكه اهتمام مسلمانان را به شناخت ماهيت كلام الهي، تحت تأثير خود قرآن كريم          نمي

 انبر اينكه، اگر چنين تحليلي درست باشـد، بـاز هـم پاسـخ مـسلمان                 افزون. سازدهويدا مي 
انـد نـه بـا     را تنها تفاوت بنيان متافيزيكي اسـلام را بـا مـسيحيت نـشان داده              ناتمام است؛ زي  

  :نويسدولفسن مي. هاي وحياني در اسلام استيهوديت؛ زيرا كلمة الهي در يهوديت نيز از نوع آموزه
اين طرز تصور نسبت به قرآنِ قديم، چيزي جز بازتـابي از اعتقـاد سـنتي يهـودي بـه يـك                

قرآن پيوسته ماهيت نزول خود را همچون ماهيـت نـزول تـورات             تورات قديم نيست؛ چه     
  )همان( )111): 2(بقره . (كندتوصيف مي

فرض كه استدلال متكلمان يهودي ومسيحي درست باشد و از نظر تاريخي نشان               ً به :ثانيا
) كلمـه الهـي   (اي از تاريخ درصدد اثبات اساس متافيزيكي      دهد كه متكلمان مسلمان در برهه     

اند، اين موضوع چه ارتباطي با ادعاي مؤلف دارد؟ به ديگـر سـخن،              ن خود برآمده  براي آيي 
استدلال اصلي مؤلف اين بود كه اگر قرآن را كـلام الهـي بـدانيم، بـراي غيرمـؤمن مفهـوم                     

در پاسخ گفتيم كه مؤمن وغيرمؤمن پـس        . شود؛ زيرا قرآن براي غيرمؤمن گوينده ندارد       نمي
شناسـي از پيامبرشناسـي، بـه       مؤلف براي اثبات تأخر قرآن    . كنداز فهم قرآن مصداق پيدا مي     

دليل متكلمان يهودي ومسيحي متوسل شد، ولي پيداست كه تناسبي ميان دليل ومدعا وجود        
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 با فرض صحت تاريخي ـ آن است كه مسلمانان پس از  ـحداكثركارايي دليل يادشده. ندارد
بهه متكلمان يهودي و مسيحي كوشيدند تفاوت       ها قرائت، حفظ و فهم قرآن كريم، در اثر ش           مدت

  .نشان دهند) وحي عيسوي(را با بنيان متافيزيكي مسيحيت) وحي كلامي(بنيان متافيزيكي اسلام
ولي مدعاي مؤلف اين است كه اگر مخاطبان با شناخت پيامبر به خـدا ايمـان نياورنـد،                  

انـد و هـم بـه       مـتن را فهميـده    حال كه غيرمؤمنان هـم      . توانند متن كلام الهي را بفهمند     نمي
بـه  . اند، پس آن كلام الهي نيست، بلكه كلام نبوي اسـت          وگوي جدي با آن وارد شده     گفت

كـار رفتـه در دليـل، علـوم قرآنـي اسـت و مقـصود از                   شناسي به بيان ديگر، مقصود از قرآن    
بيـشتر   هـا    آن كار رفته در مدعا، فهم متن قرآني است و پيداست كه اشـتراك              شناسي به  قرآن

  !لفظي است تا معنوي

  دليل عقلي سوم
 برند،مي كار هها براي ارتباط يافتن با يكديگر به صورت قراردادي بهايي كه انساننشانه«

به اين معنا نشانه هستند كه ها   آن.اندهاي انسانيهاي قراردادي يكي از زباننشانهها  آن
ها در متن زندگي اجتماعي رگيري انسانكا هبر مدلول از قصد و قرارداد و بها   آندلالت

هاي طبيعي نيستند؛ نشانه طبيعي آن است كه هركجا نشانهها   آن.شودوتاريخي ناشي مي
 بدون آنكه اين دلالت مسبوق به قصد و قرارداد و ؛ دلالت آن قطعي است،درك شود

 بيماري است و مثلاً حرارت بيش از حد طبيعي بدن انسان نشانه طبيعي. كارگرفتني باشد هب
هاي زبان انساني تنها در صورتي نشانه... دلالت آن موقوف به هيچ قصد و قرارداد نيست

ها از  اگر همان. يابنداي مي هويت نشانه،كار روند هكه به وسيله انسان به صورت قراردادي ب
 سلام« مثلاً اگر يك طوطي بگويد ؛ دلالت نخواهند داشت،دهان يك حيوان شنيده شوند

يابد  و آن را واقعاً سلام كردن تلقي كس اين صداي مسموع را كلام نمي  هيچ»عليكم
اظهار، تعجب، امر، پرسش، آرزو، خشم،  ـ كدام از انواع فعل گفتاري چون هيچ؛كند نمي

ها گونه اثري از سوي انساندر اين مورد قابل تصور نيست وهيچ ـ ...تأسف، خوشحالي و
  ).، ب1387، شبستري( ».شود به اين صداي مسموع مترتب نمي،شودكه به كلام مترتب مي

خواند با آگاهي و اراده خود از حال اگر پيامبر وقتي آيات قرآن را براي مخاطبان مي «
هاي قراردادي و توافقي زبان عربي در بطن و متن زندگي اجتماعي و ها وسمبلنشانه

عيناً براي ) نظر ملاصدرا(شودش متمثل ميكند و فقط آنچه را برايتاريخي استفاده نمي
فهمند؟ متني كه الفاظ  ديگران اين خوانده شده به وسيله او را چگونه مي،خواند ديگران مي



 

»
هان

ز ج
ي ا

نبو
ت 

قرائ
 «

نقد
ته 
 بو
در

 /
ضا

لامر
غ

اني
ذكي

 
  

151  

كار گرفته نشده چگونه قابل  ههاي زبان عربي بو جملات آن به وسيله انسان به عنوان نشانه
  .)، ج1387، شبستري(» فهميده شدن از سوي ديگران است ؟

تصور وجود يافتن چنين جملاتي معنادار در عالمي غير از عالم انسان و جز به وسيله  «
  )، ب1387، شبستري(»  انساني ممكن نيستةگويند

  بررسي استدلال
هـاي زبـان انـساني ـ     اگرپيامبر گوينده وحي نباشد، در واقع وحي فاقد مؤلفه): 1(كبراي

ردادي برآمده از بطـن ومـتن زنـدگي اجتمـاعي و            هاي قرا آگاهي، اراده، فعل گفتاري، نشانه    
  .تاريخي ـ خواهد بود

  .گيردهاي زبان انساني باشد، مورد فهم مخاطبان قرار نمياگر وحي فاقد مؤلفه): 2(كبراي
  .وحي مورد فهم مخاطبان قرار گرفته است: صغري
  .پيامبر گويندة وحي است: نتيجه

يـا  ) 1(تالي در كبـراي     . ايد ارزيابي شود  پس صحت مقدمات ب   . صورت استدلال معتبر است   
تـوان   حاوي مفاهيم مبهم است و تا تكليف ايـن ابهـام روشـن نـشود، نمـي      ) 2(مقدم در كبراي    

  :كنيم هاي مبهم را بررسي ميترين مؤلفه بنابراين، مهم. داوري كرد) 2(و ) 1(درباره صحت كبراي 

  هاي قراردادينشانه
هاي شـگفت    نمادسازي يكي از توانايي    گمان  بييست؟  هاي قراردادي چ  مقصود از نشانه  
. تـرين نمادهاسـت  ترين وپيچيدهشك عناصر نمادين زبان يكي از پيشرفته    انساني است و بي   

 ـگفتاري يا نوشتاري ـ  اما زبان انساني  و  يافتهناز عناصر نمادين و قراردادي تشكيل همگي   
  . يست نها نمادين براي ارتباط انساننيز تنها وسيلة

سوسور معتقـد   «: ، روشن است  اينكه تمام عناصر زبان انساني نمادين و قراردادي نيست        
 بسيار  ،ها، برخلاف رابطه بين شئ و لفظ، به جاي آنكه اختياري باشد           است روابط ميان واژه   

بـه  «؛  )254ص: 1384چـيمن،   (» .شـود مند است و زبان از همين ساختار حاصل مي         ساخت
 يعنـي   ؛هـا بـه صـورت ذاتـي وجـود دارنـد           هاي زباني در تمام انسان    ه ايد ،اعتقاد چامسكي 

تـوان   مـي  ،درواقـع ...  باشـند هـاي بـشري مـي     همگاني هستند و مبناي ساختار دستور زبان      
...  هاي زباني به وجـود آورد     نهايت دستور زبان را با استفاده از اين مجموعه محدود ايده           بي
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و ) افعـال، اسـامي، صـفات وحـروف اضـافه         (دستور همگـاني همچنـين مقـولات بنيـادي          
. )152ص: 1386استاينبرگ،   (.»شودهاي به دست آمده از اين مقولات را نيز شامل مي           گروه

 عناصـر كلـي و   ،نماي ذهن و عين است و ذهـن و عـين  تمامآيينه وانگهي، از آنجا كه زبان   
را مـنعكس كنـد؛     هـا      آن نـد زبان نيز بايد داراي عناصر كلي و ثابت باشد تا بتوا          دارند،  ثابت  
هـا  در همـه زبـان    ... ي و انشايهاي عطفي، شرطي، فصلي، اضافي، خبري،       مثال، تركيب براي  

  .  تمام عناصر زبان انساني، نمادين و قراردادي نيستند، بنابراين.وجود دارند
 بـاز   ،هـا نيـست    نمادين براي ارتباط انـسان     همچنين، اينكه زبان انساني رايج تنها وسيلة      

. هاسـت  زيرا زبان گفتاري يا نوشتاري يكي از نمادهاي مـورد اسـتفاده انـسان              ؛وشن است ر
ي ناشـنوايان   ا  هتوان از زبان اشار    مي ،مثالبراي   .برندها از نمادهاي ديگري نيز بهره مي      انسان

اي اي آمريكـايي، زبـان اشـاره      كساني كـه از زبـان اشـاره       اند    ها نشان داده    پژوهش«: ياد كرد 
 ،كننـد اي خاص ديگر استفاده مي    هاي اشاره اي بريتانيايي و برخي زبان    ي، زبان اشاره  فرانسو

: استاينبرگ، همـان (» توانند همه مفاهيمي را كه از طريق گفتار قابل بيان باشد منتقل كنند      مي
   :توان اين سخن مؤلف را پذيرفت كه نمي، بنابراين).78ص

ا به انسان ديگر بفهماند و آن شخص با الفاظ و           اگر يك انسان با اشاره دست خود مطلبي ر        
 در اين صورت، شخص     ،جملات صوتي و يا كتبي آن مطلب را به شخص سوم منتقل كند            

 زيـرا شـخص اول      ؛نه كلام شخص اول را    و  فهمد  مي شنود و سوم كلام شخص دوم را مي     
  )، الف1387، شبستري(» .كلامي از جنس جملات و الفاظ نگفته استهرگز 

 اما دليلش اين    ،فهمدشنود و مي  ت است كه شخص سوم، كلام شخص دوم را مي          درس
 بلكـه دليـل آن      ، شخص اول لزوماً از جنس الفـاظ و جمـلات نيـست            هاي  كه اشاره نيست  

بيند و يـا بـا زبـان اشـاره او آشـنا             تواند اين باشد كه شخص سوم يا شخص اول را نمي           مي
توانند همه مفاهيمي را كه     اي مي هاي اشاره  انهمچنان كه گذشت برخي از زب     وگرنه   ؛نيست

  ايـن قـدرت انتقـال تنهـا در صـورتي             گمان  بياز طريق گفتار قابل بيان باشد منتقل كنند و          
  .ممكن است كه دستگاه نمادين مزبور شامل الفاظ و جملات باشد

  افعال گفتاري
  : نويسدمقصود از افعال گفتاري چيست؟ مؤلف مي

تواند مي. ها را انجام دهدواند با سخن گفتن خود انواع و اقسام فعلتاي ميهر گوينده
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خواهش كند، فرمان دهد، اخطار كند، دعا كند، آرزو كند، خبر دهد، چيزي بپرسد، شوخي 
سازي كند، اظهار تأسف كند، اظهار كند، روايت كند، تهديد و تطميع كند، صحنه

داي گفتار چه فعلي انجام داده، بخش مهمي از فهميدن اينكه گوينده با ا... خوشحالي كند و
خواهيد از خانه مثال، صبح يك روز بهاري است و شما مي] براي... [فهميدن كلام اوست

-، شخص ثالث كه اين گفتار را مي»آيدباران مي«گويد بيرون برويد، همسرتان به شما مي
نشانه بودن، قراردادي شنود، آن را در همه سطوح قبلي ـ ادراك پس از شنيدن، ادراك 

 ولي در عين حال آن ،فهمد مي ـهاي زبان، اطلاعات جزئيبودن، زبان خاص، رفع كژتابي
هاي توان انجام داد و بازيهاي گوناگوني ميفهمد؛ چون با همين جمله، فعل  نميكاملاًرا 

چون باران «گويد همسر شما با اين جمله در واقع به شما مي] شايد[توان كرد؛ مختلفي مي
توانيم به متأسفانه نمي«گويد ممكن است او در واقع مي). اخطار(»آيد، چتر با خود بردارمي

بختانه پس از مدتي كه  خوش«گويد ، ممكن است او در واقع مي)اظهار تأسف( »گردش برويم
لة واحد تواند با اين جماو مي). اظهار خوشحالي(» در انتظار باران بوديم، بالاخره باران آمد
  )، ب1387شبستري، . (هاي گفتاري متفاوت انجام دهد معاني كاملاً متفاوت را برساند؛ يعني فعل

ترشـدن فهـم    اولاً، به تصريح مؤلف، دانستن افعال گفتاري براي كامل        : پرسيم اكنون مي 
حال پرسش اين است كه محل نزاع كجاست؟ اگر         . بنابراين، فهم ذومراتب است   . لازم است 

ر گويندة وحي نباشد و مخاطبان فعل گفتاري فلان آيه را ندانند، آيا هيچ فهمي از آيـه                  پيامب
آيد؟ اگر ادعا شود كه هـيچ فهمـي حاصـل           تر به دست نمي   شود يا مراتب كامل   حاصل نمي 

شود، در اين صورت توضيح مؤلف دربارة اينكه شخص ثالث با دانستن فعـل گفتـاري                نمي
دست ه  تر فهم ب  اما اگر ادعا شود كه مراتب كامل      . وده خواهد بود  رسد، بيه ترميبه فهم كامل  

فهم، بدون دانـستن فعـل گفتـاري         ترشود كه مراتب پايين   صورت معلوم مي  آيد، در اين  نمي
توان افعال گفتاري يك متن ـ شفاهي يـا   ثانياً، مي. شود، كه همين مطلوب ماستحاصل مي

هـاي مكتـوب،   هـا در مـتن  ترين قرينه مهم.  دست آوردها به كتبي ـ را تا حد زيادي با قرينه 
هاي شفاهي، توجـه بـه موقعيـت و         در متن . توجه به ساختار، اصول و محكمات متن است       

بنـابراين، دانـستن افعـال گفتـاري        . رساندلحن كلام نيز به دانستن نوع فعل گفتاري مدد مي         
  .آيندشرط فهميدن آغازين متن به شمار نمي

  ز بطن زندگي اجتماعيپيدايش زبان ا
هاي قراردادي بايد از بطن ومتن زندگي اجتماعي و تاريخي ناشي           مقصود از اينكه نشانه   
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شوند چيست؟ بدون وارد شدن به مسائل پيچيده مربوط به زبان، اجتماع و تاريخ بـه چنـد                  
  : كنيممثال نقض اشاره مي

 و امـروزه هـيچ      اندها باقي مانده  هايي كه از هزاران سال پيش برروي سنگ نبشته         متن .1
 ، بنـابراين  .هاي امروزي قرارگيرنـد   توانند مورد فهم دانشمندان و انسان     اي ندارند، مي  گوينده

  .و شنونده يكي باشد) نويسنده(لازم نيست بطن و متن زندگي اجتماعي و تاريخي گوينده
طرافيـان   هنگام نوزادي سخناني گفت كه مورد فهـم و پـذيرش ا              حضرت عيسي  .2

چگونه با كسي كه در گهواره و كودك       :  گفتند ،مريم به سوي عيسي اشاره كرد     «: قرار گرفت 
منم بنده خدا، به من كتـاب داده و مـرا پيـامبر قـرارداده               : است سخن بگوييم؟ كودك گفت    

ام به نماز و زكات سفارش كرده است و          هرجا كه باشم مرا با بركت ساخته و تا زنده          .است
 و درود بـرمن روزي      .نافرمانم نگردانيده است   به مادرم نيكوكار كرده و زورگو و      مرا نسبت   

). 33 -28 ):19(مـريم   (» .شـوم ميرم و روزي كه زنده برانگيخته مي      كه زاده شدم و روزي كه مي      
توانست از بطـن و مـتن زنـدگي اجتمـاعي و تـاريخي             سخنان حضرت عيسي نمي   گمان    بي

ميـان  اي كـه    از مكالمـه و مفاهمـه     . مفهوم بود  مخاطبان    براي  ولي كاملاً  ،ايشان برآمده باشد  
بـراي  هاي ياد شده    توان فهميد كه مؤلفه    مي ،اسرائيل رخ داد  حضرت عيسي درگهواره و بني    

اي داريـم كـه      يعنـي مـوارد خـاص و اعجازگونـه         ؛ نه قطعيـت    و زبان انساني اكثريت دارند   
اگـر چنـين    .  زبان و مفاهمه وجود ندارد      ولي شرايط عرفي   ،گيردمفاهمه انساني صورت مي   

 هم  تواند براي پيامبر اسلام   پس مي است،   پيش آمده    شرايطي براي حضزت عيسي   
 يعني آياتي به زبان انساني به ايشان نازل شود و در عين حال كه آن آيات شرايط                  ؛رخ بدهد 

  .مفهوم گردندديگر مخاطبان براي پيامبر و ندارند، عرفي زبان انساني را 
را تفـسيري   هـا      آن دانـد، بلكـه   بسا ايراد شود كه مؤلف آيات قرآن را شناختاري نمي           چه

در پاسـخ  . توان از آيات قرآن مثال نقضي براي ايشان ذكر كـرد       بنابراين، نمي . كندقلمداد مي 
اولاً، نگرش تفسيري به آيات قرآن، بر اين فرض استوار است كه پيامبر گويندة قرآن : گوييم

ــ   ـ از جمله دليل سوم ي هنوز چنين فرضي اثبات نشده است بلكه اين دلايل عقلياست، ول 
توان از آن فـرض سـود جـست، وگرنـه دور            بنابراين، نمي . در مقام اثبات آن فرض هستند     

  .آيدباطل پيش مي
براي مثـال، ايـشان در همـين        . كندً، مؤلف خود در مواردي به آيات قرآن استناد مي         ثانيا



 

»
هان

ز ج
ي ا

نبو
ت 

قرائ
 «

نقد
ته 
 بو
در

 /
ضا

لامر
غ

اني
ذكي

 
  

155  

امي : هايي از قرآن به صورت شناختاري استناد كرده است؛ از جمله     ت، به بحث  سلسله مقالا 
وگو و جدال با مخاطبان، به لسان قـوم      اصطفاء، گفت ) 87ص: 1386شبستري،  (بودن پيامبر   

  ).93ص: همان(و لسان عربي بودن قرآن، تدبر در قرآن، ساحر يا كاهن يا شاعر خواندن پيامبر 
 در آستانه رسيدن به سي و   2و ويجر ) voyager (1هاي ويجر  با نام  دو فضاپيماي ناسا  «. 3

ايـن دو فـضاپيما اكنـون در ادامـة كـار خـود              ... هستند  .) م1977(يكمين سال پرتاب خود     
اطلاعات را ازمكاني دورتر از سياره پلوتو و در واقع، خارج از منظومـه شمـسي بـه زمـين                    

اي  سـتاره ر حال رسيدن به ابتدا و مرز فضاي بـين         اكنون اين دو فضاپيما د    ... كنند  ارسال مي 
بر روي هر دو ويجر يك قرص طلايي نصب شده است كـه          «؛)www.hupaa.com(» .هستند

 زبان زنده   53 بر روي آن پيام سلام به        ،كنديك طرف آن نقش صفحه گرامافون را بازي مي        
 .»انـد ضـبط شـده اسـت       دود پـنج هزارسـال پـيش منقـرض شـده          دنيا و دو زبـان كـه ح ـ       

)www.1pezeshk.com(  
دانشمندان (هاي منقرض شده وخوانندگان زميني    زبان) نويسندگان( اولاً، ميان گويندگان  

را ) خطـوطي (انـد سـخناني   چه نسبتي برقرار است؟ دانـشمندان چگونـه توانـسته         ) امروزي
ندارند؟ چگونه انتظار دارنـد موجـودات       ها     آن بفهمند كه هيچ ارتباط تاريخي و اجتماعي با       

  ها را درك كنند؟نداريم، بتوانند اين زبانها   آنفضايي كه هيچ شناختي از
ـ از منبع ... اي و يا  ثانياً، اگر اين فضاپيماها پيغامي ـ به صورت كتبي يا شفاهي يا اشاره 

 دريافت كنند و آن را به زمين بفرستند، آن پيغام چگونه براي دانـشمندان زمـين      ايناشناخته
آيـا  . هاي زباني آن نداريم   مفهوم خواهد بود؟ پيغامي كه در وهله اول، هيچ اطلاعي از مؤلفه           

هـاي مؤلـف،    فـرض  توجه به پيش   بدونگمان دانشمندان     توان آن را رمزگشايي كرد؟ بي     مي
ار خواهنـد بـست تـا آن مـتن را رمزگـشايي كننـد و اگـر پـس از                     تمام توان خود را به ك ـ     

اي است كه از طريـق        رمزگشايي، روشن شود كه فرستنده آن پيام، يك موجود برتر و يگانه           
آن پيام با ما ارتباط برقرار كرده است، آيا به ايـن نتيجـه خـواهيم رسـيد كـه امكـان نـدارد                        

مـتن زنـدگي اجتمـاعي و         چرا كه از بطن و     هاي فعلي و آينده او براي ما مفهوم شود؟         متن
گمان چنـين نيـست؛ يعنـي دانـشمندان بـه دليـل نداشـتن         بي! تاريخي نشأت نگرفته است؟ 

هايي خـودداري نخواهنـد     چنان متن ) فهم( هاي زبان انساني، از دريافت و رمزگشايي       مؤلفه
 دريافـت كننـد و      هـاي رايـج زمـين     كرد؛ همچنين اگر اين فضاپيماها پيغامي با يكي از زبان         
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سپس معلوم شود كه فرستنده يك موجود يگانه و برتـر اسـت، آيـا چنـان پيـامي نـامفهوم                     
بنابراين، چرا دريافت چنين پيامي را توسـط يـك انـسان    . خواهد بود؟ به يقين چنين نيست 

  محال بدانيم؟) خدا( ف موجودي برترراز ط) پيامبر( برگزيده

  تحليل نهايي
هـاي  هاي قراردادي، افعال گفتاري، نـشانه     نشانه(اهيم به كاررفته    حال كه ابهام برخي مف    

در استدلال اصلي تا حدودي روشن شد،       ) برآمده از بطن و متن زندگي اجتماعي و تاريخي        
  . داوري كرد)2( و )1(توان درباره صحت كبراي مي

نـساني  هـاي زبـان ا    اگر پيامبر گويندة وحي باشد، در واقع وحي فاقـد مؤلفـه           ): 1(كبراي
  .خواهد بود
  .گيردهاي زبان انساني باشد، مورد فهم مخاطبان قرار نمياگر وحي فاقد مؤلفه: )2(كبراي

با تحليل افعال گفتاري معلوم شد كه فهم ذومراتب است و دانستن افعال گفتاري بـراي                
تحليل با نيز  ؛  ندارد ولي در فهميدن ابتدايي متن نقشي        ،رساندتر شدن فهم متن مدد مي     كامل
بـا ذكـر    سـپس   هاي زبان قـراردادي نيـستند؛       هاي قراردادي روشن شد كه همه مؤلفه      نشانه
هاي قراردادي از بطن و مـتن زنـدگي اجتمـاعي و            برآمدن نشانه « براي ايده    يهاي نقض  مثال

هـاي انـساني    آشكار گرديد كـه چنـين شـرايطي بـه صـورت اكثـري بـراي زبـان                 » تاريخي
 متني بدون داشتن اين شرايط بـه   كه يعني كاملاً ممكن است    ؛ت ولي قطعي نيس   ،برقراراست

 )2( را بپـذيريم، كبـراي     )1( اگـرهم كبـراي    ، بنابراين .باشدنيز  ها برسد و مفهوم     دست انسان 
 ولي همچنـان مـورد   ،هاي انساني باشدقابل پذيرش نخواهد بود؛ يعني اگر وحي فاقد مؤلفه        

  .يدآهيچ محذوري پيش نمي مخاطبان باشد، فهم
. دانـد  هايي را براي زبان انساني قطعي نمي      جالب اينكه خود مؤلف نيز نقش چنان مؤلفه       

  : نويسدآنجا كه مي
تحقق يك متن به زبان انساني بدون يك گوينده كه انسان است ممكن نيست؛ چه زبـان را                  

جـود  گويند و چه آن را خانة و      فعل گفتاري انسان بدانيم، چنانكه ويتگنشتاين وآوستين مي       
. تر از نشانه   گويد و چه آن را فقط نشانه بدانيم و چه بيشتر و فربه            بدانيم؛ چنانكه هيدگر مي   

حتي اگر مانند قدما آن را وجود لفظي واقعيات خارجي بـدانيم، چـه معنـادهي آن طبيعـي                   
باشد وچه قراردادي؛ چه زبان بر انسان مسلط باشد وچه انسان بر زبان؛ چـه در فهـم مـتن                    
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محور يا مركبـي از ايـن دو؛ در هـر حـال، تحقـق زبـان                 محور باشيم وچه متن   لفزباني مؤ 
  ).، الف1387شبستري، (انساني موقوف به گويندگي يك انسان است 

پس هدف اصلي مؤلف جا انداختن اين ايده است كه تحقق زبان انساني بـه گوينـدگي                 
هرمنوتيـك، طرفـدار كـدام      يك انسان بستگي ندارد؛ اعم از اينكه در مباحث فلسفه زبان يا             

بنابراين، ذكر دلايلي از فلسفه زبان وهرمنوتيك، بيشتر جنبه تـشريفاتي دارد؛            . گرايش باشيم 
  .يعني اگر هم اين دلايل نقد شوند، هيچ تأثيري در موضع مؤلف نخواهد داشت

  دلايل نقلي
  : كندمؤلف از علامه طباطبايي نقل مي. 1

و ما نسبت به چگونگي آن اطلاعي نداريم و چگونگي          شعور وحي كه پيش ما مرموز بوده        
فهميم، يعنـي يـك ارتبـاط واقعـي در ميـان محتويـات              رسيدگي آن را براي حقايق نيز نمي      

باشـد؛ زيـرا   دعوت ديني از معارف و اخلاق و قوانين وجود دارد كه از فكر ما پوشيده مـي        
ديد شـعور وحـي كـه درك كننـده        فهميم، بدون تر  تعبيه همان بود كه ما مي     ها     آن اگر رابطه 

نبـي  : پس بايد گفت. شد؛ در صورتي كه اين طور نيستآنهاست، همان شعور فكري ما مي 
و در مقام تبليغ با زبـان خـود مـا سـخن          را درك كرده    ها     آن با شعور و وحي روابط مرموز     

 :افزايـد  ؛ سـپس مـي    )94ص: 1386شبـستري،   . (كنـد و در روابط فكري ما استفاده مي       گفته
كند كه قرآني كه در دست ما هست، يك         شود علامه طباطبايي تصريح مي    چنانكه ديده مي  «

  )همان(» .كلام انساني است و گويندة آن خود پيامبر است، گرچه منشأ تعليمي آن خداست
اولاً، صراحتي در بيان علامه طباطبايي نيست، بلكه علامـه در مقـام بيـان مرمـوز بـودن                   

هاي صريحي برخلاف ادعاي مؤلف و در تأييد كـلام            ، علامه عبارت  شعور وحي است؛ ثانياً   
  : خداوند بودن قرآن دارد؛ از جمله

 يعني با همين الفاظ خود از ؛كند كه كلام خداستقرآن مجيد در چندين جا تصريح مي«
در راه . نيز آن را با همان الفاظ تلقي نموده است مقام ربوبي صادر شده و پيغمبر اكرم

همين معنا كه كلام خداست وكلام بشري نيست، مكرراً درلابلاي آيات كريمه به اثبات 
مقام تحدي برآمده و قرآن مجيد را ازهرجهت معجزه شمرده و ماوراي قدرت و توانايي 

قرآن مجيد صريحاً و جداً در آيات «؛ )18ص: 1353طباطبائي، (» .بشري دانسته است
» .كندكلي نفي مي و از هر بشر ديگر به  تحدي نسبت خود را بلفظه از پيغمبر

  )110ص: طباطبايي، همان(
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  :نويسدمؤلف به نقل از عارفان مي .2
انـد و   هـاي خـدا را مطـرح كـرده         موضـوع زبـان    - كلام خدا  -عارفان ومتألهان در اين باب    

هاي خدا غير از زبان انسان است و از جنس الفاظ و جملات و مفـاهيم زبـان                  اند زبان  گفته
پيـامبران و ديگـر     . توانـد باشـد    كلام خدا هـم از ايـن جـنس نمـي           ، بنابراين .نيستانساني  
هاي عـالم    بلكه در شگفتي   ،هاي معنوي، زبان خدا را نه در الفاظ و جملات و مفاهيم            انسان

اند؛ ممكن است پيامبري كلام خدا را به صـورت الفـاظ و             هستي اعم از انفس و آفاق يافته      
كند كه حقيقت كلام خدا از جنس       اما در عين حال او تجربه مي       ،جملات و يا اصول بشنود    

 زبان وكلام خدا چون مانند زبان و كلام انسان الفاظ و جمـلات و               .شنود نيست آنچه او مي  
از كـلام   ) عارفـان (بنابر توصيفي كه آنان   ...  را هم ندارد  ها     آن هايمفاهيم ندارد، محدوديت  

بلاواسـطه  و آيـد  انند كلام خدا را كه به پيامبر فرود مي    تو مخاطبان پيامبر نمي   ،دهندخدا مي 
تنها در اين حد است كـه كـلام پيـامبر را    ها   آنتوانايي.  آن را بشنوند و بفهمند،تجربه كنند 

كه بر اثر انگيختگي از كلام خدا و براي اعـلام يـا ابـلاغ آن بـا مخاطبـان در ميـان                       بفهمند  
گويند كلام خـدا نـه تنهـا الفـاظ و جمـلات و                مي ألهانمت بنابر آنچه عارفان و   ...  گذارد مي

هـا از كـلام يكـديگر        بلكه فهم پيامبران نيز از كلام خدا از جنس فهم انـسان            ،مفاهيم ندارد 
  )، الف1387، شبستري (.»نقل نيست  كلام خدا عيناً قابل حكايت و، در اين صورت.نيست

 ،)متن پيشين ( پذيردهاي الهي مي  نپيداست كه مؤلف ديدگاه عارفان را درباره شهود زبا        
  :گويد آنجا كه مي.زندولي از پذيرش تفسيرشان در مورد كلام الهي سربازمي

 قـرآن يـك وجـود لفظـي       : هايي اين چنين روي آوردنـد     عارفان درباب زبان قرآن به نظريه     
هر اهل ظـا . اندو اين دو وجود بر يكديگر منطبق) باطني( دارد و يك وجود عيني ) ظاهري(

 ولي اهل باطن با وجود بـاطني        ،)فهمندآن را مي  ( شوندافق مي فقط با وجود ظاهري آن هم     
 آنچـه بـر زبـان حـضرت محمـد         . صورت است شوند و قرآن صورت يك بي     افق مي  آن هم 
    بـه مرتبـه وجـود      ) مرتبه اتحاد بـا خـدا     (از مراتب باطني وجود او    است،   جاري شده

. ...  كل كلام درآمـده و در سـامعه او شـنيده شـده اسـت        ظاهري او تنزل پيدا كرده و به ش       
 مـتن  ،از نظر هرمنوتيك فلسفي جديد آن نظـرات ... كلام محمد عين كلام خداست  ،بنابراين

فهم كه مصحف در مقام اتحاد سازد؛ اين پيشمي) براي همگان(مصحف را غيرقابل فهميدن 
تـوان  ف را تنها با اين قيـد مـي        اگر معنايش اين باشد كه مصح     است،  نبي با خدا گفته شده      

 ،فهميد، در اين صورت فردي كه به خدا و يـا امكـان اتحـاد نبـي بـا خـدا معتقـد نيـست                        
 عارفـان مـا مـصحف را بـراي غيرمـؤمن نـامفهوم            ،درواقـع ...  تواند مصحف را بفهمد    نمي
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انـد كـه    قـضاياي جزئيـه  ،مدعاهاي متكلم ،فيلسوف وعارف در اين بـاب همـه          ...سازند مي
  )همان (.»اقامه برهان كردها   آنتوان بر صحت و سقم ينم

 در ؛سـپاريم هاي مؤلف را به اهـل نظـر مـي   ها و برداشتقولارزيابي ميزان درستي نقل    
  : كنيماينجا به دو نكته اشاره مي

 ـنكته يكم هاي عرفاني قرارگيرنـد و بـا مـواردي چـون      اگر فرد يا افرادي تحت تجربه 
شراق، مناجات، رؤياي صادق، آگاهي باطني، تسبيح موجودات و نداي          اشاره خفي، تجلي، ا   

ها ارائه دهند، گزارش ايجابي     توانند از اين تجربه   وجدان برخورد كنند، تمام برداشتي كه مي      
تـوان   هاي ايجابي حتي اگر تكرار شوند، نمـي       از آنهاست، ولي پيداست كه از مجموعه اين تجربه        

 حداكثر اين است كه بگوينـد بـراي       . هي به همين موارد محدود است     هاي ال نتيجه گرفت كه زبان   
الوجـدان لايـدل     عدم (هاي كلامي رخ نداده است    هاي ديگري از جمله تجربة آموزه     تجربهها    آن

توان اين سخن منسوب بـه عارفـان را پـذيرفت كـه             بنابراين، چگونه مي  ). الوجودعلي عدم 
  :كندبالاتر اينكه مؤلف ادعا مي. م نيستكلام خدا داراي الفاظ و جملات و مفاهي

ممكن است پيامبري كلام خدا را به صورت الفاظ و جملات و يا اصوات بشنود، اما در 
  .شنود نيستكند كه حقيقت كلام خدا از جنس آنچه او ميعين حال او تجربه مي

 ـ         چگونه چنين ادعايي ممكن است؟ پيش      د فرض چنين مدعايي اين است كه پيـامبر باي
يقين كامل و ترديدناپذيري داشته باشد به اينكه كلام خدا محال است كه به صورت الفـاظ،               

. شود يا غيرتجربـه     چنين يقيني يا از راه تجربه حاصل مي       . جملات و يا اصوات شنيده شود     
اگر تجربه را مبناي چنين اطميناني بدانيم، بر مؤلف است كه نشان دهـد اولاً، تجربـه امـور                   

چگونه ممكن است؟ ثانياً، خود مؤلف چگونه از اين تجربه مطلـع            ...) است كه محال  (سلبي
شده است؟ ثالثاً، اگر اين تجربه همگاني است، سازوكار آن كدام است؟ اما اگر غيرتجربه را           

) هاي عارفـان    تجربه(مبناي چنان اطميناني بدانيم، مؤلف بايد سازوكاري غير از دلايل پيشين          
  .گشايدهاي عارفان نيز گرهي از كار مؤلف نمي  استناد به تجربهبنابراين،. ارائه دهد

مدعاهاي مـتكلم، فيلـسوف و عـارف در         «كند كه    مؤلف در چند جا تأكيد مي      .نكته دوم 
  .»اقامه برهان كردها   آنتوان بر صحت و سقماند و نمياين باب همه قضاياي جزئيه

  بررسي استدلال
ف و عارف در باب فهم مصحف شـريف، قـضاياي            اگر مدعاهاي متكلم و فيلسو     :كبري

  .اقامه برهان كردها   آنتوان برجزئيه باشند، نمي



 

هم
يزد

ل س
سا

 /
ان 

بست
تا

13
87

  

160  

  .اندمدعاهاي متكلم و فيلسوف و عارف در باب فهم مصحف شريف، قضاياي جزئيه: صغري
  .توان اقامه برهان كردبر مدعاهاي متكلم و فيلسوف و عارف نمي: نتيجه

ه بودن مدعاهاي متكلم، فيلسوف و عارف در باب فهم          به ظاهر معناي جزئي   : ينقد صغر 
متكلمان و فيلسوفان و عارفان سـنتي مـا مـصحف را بـراي              «مصحف شريف اين است كه      

فهمد و غيرمؤمن ؛ يعني تنها مؤمن مصحف شريف را مي)همان(» دانند نامفهوم ميمنغيرمؤ
ضيه جزئيـه اسـت و      و ايـن ق ـ   ) فهمنـد بعضي افراد مـصحف را مـي      (تواند آن را بفهمد   نمي

انـد،  كدام از متكلمان،  فيلسوفان و عارفان چنين ادعـايي نكـرده           ولي هيچ   پذير نيست،  برهان
اند؛ حال اگر مؤلـف ايـراد بگيـرد كـه           دانسته را همگاني مي   فهم مصحف شريف  ها     آن بلكه

 قـرآن  پـس، . پـذيرد برابر تحليل ما ـ اگر خدا را گوينده قرآن بدانيم، غيرمؤمن خدا را نمـي  
بنـابراين، مفهـوم نيـست ـ مـدعاهاي دانـشمندان مـسلمان مـستلزم         . برايش گوينده نـدارد 

پس تحليل مؤلف بـر     : ، گوييم ن صورت شود؛ در اي  غيرمفهوم شدن قرآن براي غيرمؤمن مي     
چنان انتسابي به دانشمندان مسلمان مقدم است؛ يعني اگر تحليل مؤلف اثبات شود، يكي از               

. انـد د بود كه مدعاهاي متكلمان، فيلسوفان و عارفـان، قـضاياي جزئيـه            نتايج آن، اين خواه   
بنابراين، جزئيه خواندن رويكرد دانشمندان مسلمان در ايـن مقـام نيـز بـه اثبـات يـا تأييـد                     

  .كندرويكرد مؤلف هيچ كمكي نمي

  دليل تمثيلي
  :نويسدمؤلف مي

 اين معنا نيـست كـه در نظـر          هاي طبيعي در قرآن به    طور كه آيات خدا ناميدن پديده     همان«
ها به علل طبيعي خود منسوب نيستند، آيات خدا ناميدن آيات قرآن در اين              قرآن اين پديده  

دهد كه اين آيات به عنوان كلام به علت طبيعـي آنكـه نبـي اسـلام                 متن نيز اين معنا را نمي     
دا در طـول    هاي ديگـر خ ـ   طور كه از نظر قرآن، در مورد پديده       همان. است منسوب نيستند  

علل قراردارد و نه در عرض آنها، در باره پديده قرآن هم خدا در طول علل قراردارد و نـه                    
 منظورم اين است كه تعبير انزال وحي يا انزال كتاب و مانند اينها           ،به هرحال . در عرض آنها  

 ؛كنـد كه در قرآن به كار رفته است، انتساب اين قرآن به عنوان كلام به پيغمبر را نفـي نمـي                   
 از ايـن آيـه بـه    .)48):25 (فرقـان  (»وانزلنا من السماء ماء طهـورا    «:  است مثلاً در قرآن آمده   

آيات انزال وحي يا انزال كتاب . آيد كه آمدن باران به علل طبيعي آن استناد ندارد    دست نمي 
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كند كه آيات قرآن به علـت طبيعـي آن كـه            از سوي خداوند نيز به اين موضوع دلالت نمي        
  )94ص: 1386، شبستري(» .بر است استناد ندارد وكلام او نيستپيام

را بـا مـدعاي     » انزال كتاب «يا  » انزال وحي «قرآني مانند   تعبيرهاي   مؤلف برخي    اهرظبه  
در مقـام رفـع تعـارض بـه         رو،    از  اين  . داند  ميدر تعارض   ) پيامبر گوينده قرآن است   (خود  

  : استتحليل تعارض چنين. تشبيه فوق متوسل شده است
  .معنا خواهد بود بي) كتاب(باشد ، تعبيرهايي چون انزال وحي) كتاب( اگرپيامبر گوينده وحي:كبري

  .معني نيستندبي) كتاب(تعبيرهايي چون انزال وحي: صغري
  .پيامبر گوينده وحي نيست: نتيجه

» آيـه «و بـا تمثيـل      كـشد     ميرا به چالش    اين استدلال   مؤلف لزوم به كار رفته در كبراي        
 با  ؛چون انزال وحي با گويندگي پيامبر براي وحي منافاتي ندارد         تعبيرهايي  دهد كه   نشان مي 

 هر  ؛ انزال آيات مثل انزال باران است      .اين توضيح كه منظور از انزال وحي، انزال آيات است         
كه نـازل شـدن بـاران از جانـب خـدا منافـاتي بـا                همچنان. شونددو از جانب خدا نازل مي     

ندارد، نازل شدن آيات از جانب خدا نيز منافاتي با انتساب          ) ابر(ن به علل طبيعي   انتساب بارا 
پس گويندگي پيامبر بـراي وحـي تعارضـي بـا تعـابيري             . ندارد) پيامبر(آيات به علل طبيعي   

  .ندارد) كتاب(چون انزال وحي

  استدلالبررسي 
 ات به علـل طبيعـي     به خدا با انتساب آن آي     ) مثل باران (اگر انتساب آيات تكويني   : كبري

به خدا نيز بـا انتـساب آن        ) آيات قرآن (منافاتي ندارد، پس انتساب آيات تشريعي     ) ابر(ها    آن
  .منافاتي ندارد) امبرپي(آيات به علل طبيعي آنها

 حـال اگـر     ؛توان با وضع مقدم به وضع تـالي رسـيد          صورت استدلال معتبر است و مي     
  : گوييم ، در تحليل كبري بنابراين.تمقدمات صادق باشند، بايد نتيجه را پذيرف

 اينكه پيامبر، علت طبيعي آيات قرآن باشد، هنوز اثبـات نـشده اسـت و همـه ايـن                    .اولاً
توان در ضمن خود بنابراين، نمي . دلايل عقلي، نقلي و تمثيلي درصدد اثبات آن مدعا هستند         

ر سخن، اگر با دلايل اثبـات  آن دلايل ـ از جمله دليل تمثيلي ـ از اين مدعا بهره برد؛ به ديگ  
توانستيم با تشبيه يادشده بين آيات تكويني و        شد كه پيامبر گويندة وحي است، اينجا مي       مي

انـد، بنـابراين از       ، ولي چون دلايل قبلي مخـدوش      براي آن مدعا ارائه كنيم    تشريعي، تأييدي   
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 ـيل ـ پيامبر علت طبيعـي آيـات اس ـ   توان نتيجه حاصل از آن دلاسو نمي يك  را در ايـن  ت 
از سوي ديگر، حداكثر كارايي اين تشبيه ـ اگر دقيق باشد ـ  اين خواهـد    . تمثيل به كار برد

  . طبيعي آيات قرآن باشدت تواند علبود كه پيامبر هم مي
ها رابطه عليت دارد و از ها ومعلولبرابر توحيد افعالي، خداوند نسبت به همه علت   . ثانياً

 كه پيامبر گوينده وحي باشد يـا واسـطه انتقـال وحـي؛ در هـر دو                  كنداين جهت فرقي نمي   
منـسوب  گذاري ايشان در وحـي، همگـي بـه خـدا            حالت، هم خود پيامبر و هم ميزان تأثير       

  :توان به جاي كبراي مؤلف، كبراي زير را به كار برداست؛ يعني مي
هـا    آنعلـل طبيعـي  به خدا با انتساب آن آيات بـه  ) مثل باران(اگر انتساب آيات تكويني 

به خدا با انتساب آن آيـات بـه         ) آيات قرآن ( پس انتساب آيات تشريعي    ،نداردمنافاتي  ) ابر(
  .نداردمنافاتي ) پيامبر(ها   آنايعلل واسطه

عليت طبيعي ـ مشابه با آيات تكويني ـ بين ابزارهاي صوتي نبي و صـداي ايـشان     . ثالثاً
توان صداي پيامبر را هـم بـه پيـامبر و           تكويني مي برقرار است و از اين جهت همانند آيات         

توان چنين سـخني گفـت؛ يعنـي بـين          درباره كلام خود پيامبر نيز مي     . هم به خدا نسبت داد    
توان كلام نبي را هم به نبـي و هـم بـه    ، رابطه علي وجود دارد، ولي باز مي     ه و كلام نبي   اراد

  .خداوند نسبت داد
 زيـرا از  ؛نيز در ايـن مقـام ثمـري نـدارد    » يت طوليعل« وارد ساختن عنصر،بدين ترتيب 

شوند و از سوي ديگر، خداونـد نـسبت بـه همـه           تلقي مي » آيه«يكسو همه موجودات عالم     
  .آيدماسوا علت طولي به شمار مي

و از  است  دلايل عقلي، نقلي و تمثيلي مؤلف براي مدعاي نخست مخدوش           اينكه  نتيجه  
  .كفايت لازم برخوردار نيستند

  هاي قرآنيرضمعا
 بـه نقـد مقـدمات    -دلايل عقلـي، نقلـي و تمثيلـي    ـ  هاي مؤلفطرح استدلالبا تاكنون 
 يعنـي از نقـد      ؛دانند كه نقد مقدمات به منزله نقد نتيجه نيست        آشنايان با منطق مي   . پرداختيم

توان نقيض نتيجه را به دست آورد؛ حداكثر كارايي نقد مقدمات اين است كـه               مقدمات نمي 
 البته راه اثبـات آن نتيجـه بـا مقـدمات ديگـر              ، و »شود نتيجه با اين مقدمات اثبات نمي      اين«

 بايـد بـه نقـد آن        ،نقض خود نتيجـه اسـت     در پي    اگر ناقد    ،بنابراين. همچنان گشوده است  
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) عقلي، نقلي و تمثيلي   (يم كه با آن دلايل      ا  هبه بيان ديگر، ما تاكنون اثبات كرد      . همت بگمارد 
پيـامبر گوينـده وحـي      ( بايد نشان دهيم كه اين مـدعا         ،از اين پس  . شودات نمي اين مدعا اثب  

پيامبر گوينده وحي نيـست يـا خـدا گوينـده وحـي             ( پس نقيض آن     .تالي فاسد دارد  ) است
  .صادق است) است

مراجعـه بـه    ،   وحـي اسـت     كه پيامبر گويندة   هاي ارزيابي اين مدعا   يكي از بهترين ملاك   
نظـر از اسـتحكام مبـاني يـا         كه ديديم چنين مدعايي، صرف     ان زيرا همچن  ؛خود وحي است  

 بايد با مراجعـه بـه       ،؛ بنابراين  است اعتبار دلايل، تبييني براي حل مشكلات مصحف شريف       
ولي ميزان شواهد قرآني براي ابطال      .  كنيم متن قرآن، ميزان كارآمدي چنين تبييني را بررسي       

 مـدافعان چنـين ديـدگاهي بايـد         ،رو  از اين  .بسيار بيش از شواهد مؤيد آن است       اين فرضيه 
مؤلف در اين راستا به دو شيوه متوسل شـده          . تا تيغ ابطال آن شواهد را كنُد سازند       بكوشند  

 دانستن متن،   تفسيري. يكي تفسيري خواندن متن مصحف و ديگري ادبي دانستن آن         : است
 را بـراي هرگونـه      هـاي قرآنـي راه    بر توجيه معـارض   افزون   راهبردي مؤلف است كه      شيوة

جداگانـه بـه ايـن       در مجـال ديگـري       .سـازد اعمال نظر در متن مصحف شريف هموار مـي        
 يعني توصيف ادبي قـرآن،      ، دوم مؤلف  ةترين كاركرد شيو   اما مهم موضوع خواهيم پرداخت،    

پيامبر گوينده وحي  ـ  اين است كه با سلب حجيت از ظاهر آيات، فرضيه خودتنها ظاهر به 
در ادامـه، ايـن شـيوه مؤلـف را مـورد      .  ابطال برهاند و كاركرد ديگـري نـدارد  را از ـ  است

  .كنيمهاي قرآني بسنده ميبرخي معارضدر اينجا تنها به آوردن  .ارزيابي قرار خواهيم داد
 پيـامبر بـه عنـوان مخاطـب اشـاره            بـه  آياتي كه همزمان به خدا به عنوان متكلم و        ) الف

  خوانيم  دارند؛ براي مثال، در قرآن مي
 مهلقُْونَ أقَْلَامإِذْ ي هِميلَد ْا كُنتمو كبِ نُوحِيهِ إِلَياءِ الْغَيمنِْ أنْب ِ44): 3(عمران  آل(.ذَلك(  

ي خود را ها قلمها   آنكنيم و وقتي كه وحي مي اين از اخبار غيب است كه به تو
  .افكندند تو نزد آنان نبودي مي

گونه آيات دانست؟ اگر ظـاهر آيـه          توان پيامبر را گوينده اين    ميچگونه  : پرسيم حال مي 
 ،بنـابراين . را پيامبر نخواهـد دانـست     » نوحيه«گمان هيچ مخاطبي فاعل       را حجت بدانيم، بي   

تنها راه گريز ايـن اسـت كـه ظـاهر آيـه را              .  دانست يابايد پيامبر را واسطه ابلاغ چنين آيه      
تـرين   مهـم . تن قرآن، همين موضع را برگزيـده اسـت   مؤلف با ادبي دانستن م    . حجت ندانيم 
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ويژگي ادبي بودن متن مصحف ـ به زعم مؤلف ـ غيرشناختاري بودن آن است؛ يعني آيات   
متن مصحف همـه    «ت كه   قرآن در مقام اخبار و قابل صدق و كذب نيستند؛ حداكثر اين اس            

: 1386شبـستري،   (» هددامور و اعتقادات جاري در ميان اعراب جاهلي را به خدا نسبت مي            
طلبد، ولي در اينجا بـه همـين مقـدار بـسنده     تفصيل اين موضوع مجال ديگري مي  ). 88ص
همـه  دانستند، آيا اين    كنيم كه اگر مخاطبان پيامبر نيز همانند مؤلف، آيات را اخباري نمي             مي

ق فـشاني از سـوي مؤمنـان اتفـا      وگو از سوي كفار و اين همه ايمان و جان         مخالفت و گفت  
تـوان از وجـوه شـناختاري       بنابراين، به اين سادگي نمي    . افتاد؟ به يقين پاسخ منفي است     مي

  .آيات چشم پوشيد
هـايي از افـراد مختلـف اسـت كـه بيـشتر بـه صـورت                 قول از نقل  مملوقرآن كريم   ) ب
وگوي سـه طرفـه      سوره بقره گفت   71 تا   67 ارائه شده است؛ براي مثال، در آيات         وگو گفت

: نقـل شـده اسـت     ) بقـره (  و خداوند در باره ذبح گاو       اسرائيل، حضرت موسي   ميان بني 
وي : از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن كنـد كـه رنگـش چگونـه اسـت؟ گفـت                  : گقتند«

  .» ...گاوي است  آن ماده: فرمايد مي
؛ )87 ص :شبستري، همان (كنداي معرفي مي  دانيم كه مؤلف، قرآن را به عنوان محتوايي تجربه        مي

ها را تجربـه كـرد؟ حتـي اگـر پيـامبر آن صـحنه را                قولتوان نقل چگونه مي : پرسيمحال مي 
اي پيامبر را از وگو را بايد بشنود؛ يعني هيچ تجربه مشاهده كرده باشد، باز هم جملات گفت     

توان با تجربي خوانـدن    ها را نمي  قولبنابراين، نقل . گرداندنياز نمي شنيدن جملات مطرح بي   
وگو خداوند است و حضرت     تر اينكه ضلع سوم اين گفت     جالب. اي وحي توجيه كرد   محتو

هـاي متـوالي    موسي در اين ميان، نقشي جز انتقال پيام ندارد؛ زيرا اگـر آن حـضرت پاسـخ                
توانست  ها نبود و مي     كرد، هيچ نيازي به ادامه پرسش     خداوند را از طريق تجربه دريافت مي      

  . هله اول نشان دهدگاو مورد نظر را در همان و
  : شود كهاسرائيل نقل مي سوره بقره از قول بني55در آيه : مثال ديگر

  ».اي موسي، تا خدا را آشكارا نبينيم، هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد: چون گفتيد«
بـه   ـ  وگوها را تجربه كرده است؟ آيا مفـاد گـزاره شـرطي    پيامبر اكرم چگونه اين گفت

 گمان گزاره شـرطي مابـازاي   بيتفاده از نماد، قابل تجربه و انتقال است؟ بدون اس ـ  طورعام
بـاران  براي مثـال،    هاست؛   توالي و تعاقب حادثه    ،دهدآنچه در خارج رخ مي    . خارجي ندارد 
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عـين  » شـود   زمين تر مي   ،اگر باران ببارد  «اما اين گزاره شرطي كه      . شودر مي  تَ بارد، زمين مي
 ـ ،اگـر زمـين   « اين واقعيت هم هست كه       دهندة  ان؛ زيرا نش  آن حادثه نيست   ر نـشده، بـاران      تَ

اينكـه در گـزاره شـرطي       افزون بر   . كه آن حادثه چنين مفادي ندارد       در حالي  ؛» است نباريده
 ـ           ،پيوندي بين مقدم و تالي ادعا شده است         ر ولي چنين پيوندي بين صرف بـارش بـاران و تَ

ني و كشف قانون عليت كه  خود بر كـاربرد           هاي ذه  مگر با تحليل   ؛شدن زمين وجود ندارد   
هـاي شـرطي از مقـدم محـال         توان در گـزاره   ، مي افزون بر اين  . استمبتني  جملات شرطي   

واضح  ر پ .» ... شوند آسمان و زمين تباه مي     ،اگر خدا شريك داشته باشد    «  مانند ؛استفاده كرد 
اي را تـصور    تـوان تجربـه   مي يعني ن  ؛است كه امكان تجربه و انتقال امور محال وجود ندارد         

  .كرد كه امور محال را تصوير نمايد
حال كه معلوم شد مفاد گزاره شرطي بدون استفاده از نماد، قابل تجربه و انتقال نيـست،               

يم انـد، نـاگزير  بنابراين براي توضيح تمام آياتي كه به نحوي از گزاره شرطي اسـتفاده كـرده        
  .فرض بگيريمها   آنالقت انك دستگاه نمادين را براي درك ووجود ي

  ؟ادبي دانستن متن قرآن
  : نويسدچرا مؤلف در اين مقام به علوم ادبي متوسل شده است؟ ايشان مي

 ـها در آياتاختلاف خطاب ـ  حل اين مشكل راه حل اين اسـت كـه پـس از    :  آسان است 
 بيـان و    ،ي قدم در وادي علوم ادبـي، معـان        ،پذيرفتن اينكه مصحف يك گوينده انساني دارد      

ها و انواع ادبي به كاربرده شـده        كه از سبك  ] است[ مسلم شده    ،در اين علوم  . بديع بگذاريم 
آيـا  . توان به دست آورد كه گوينده و مخاطب واقعـاً چـه كـساني هـستند               در يك متن نمي   

توانـد  گوينده و مخاطب در عالم خارج يك شخص است يا دو شخص؟ شخص واحد مي              
 هـم   ، هم به صورت اول شخص سخن بگويد       . باشد و هم مخاطب    در يك متن هم گوينده    

انگيـز وجـود    هاي هنري شگفت   بازي ،در متون ادبي و ديني    . به صورت شخص دوم وسوم    
چرا يك پيامبر كه به قول جلال الـدين رومـي از كـلام خـدا مـست اسـت و سـخن                       . دارد
 دهنده و اثرگذار آراسته     گويد كلامش را به انواع بلاغت و فنون زيبا و رنگارنگ و تكان             مي

نگرداند؟ چرا كلام او دائماً شنونده را در پيچ و تاب نيفكند و او را از حضور به غيبت و از          
غيبت به حضور، از انسان به خدا و از خدا به انسان نكشاند؟ چرا يـك پيـامبر كـه بـر اثـر                        

دا لبريـز   وجـودش از سـخن خ ـ     ) وحـي (ساز و انگيزاننـده امـداد الهـي       تجربه زنده و يقين   
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گويد؟ طوري خطـاب    تواند طوري سخن بگويد كه گويي خدا سخن مي         نمي) رسالت(شده
 ،اگر پيامبر از كلام خدا مست اسـت       ... كند؟و عتاب كند كه گويي خدا خطاب و عتاب مي         

هـاي وجـودي بـسيار متفـاوت،        پيامبران وضعيت . پس سخن او نيز مستانه و پريشان است       
  )، الف1387، شبستري (.» همان بحث استاين نتيجة. ندكنمواج و طوفاني پيدا مي

  :توان در چهار بند زير خلاصه كردعناصر اصلي نظر مؤلف را مي
  .ها استادبي دانستن متن قرآن براي حل مشكل تنوع خطاب. 1
  .گذاريم پس از پذيرفتن اينكه مصحف يك گوينده انساني دارد، در وادي علوم ادبي گام مي. 2
توان گوينـده    نمي ،كار رفته در يك متن     ههاي ادبي ب   ادبي مسلم شده كه از سبك      در علوم . 3

  .و مخاطب را تشخيص داد
  .آرايد يك پيامبر كه از كلام خدا مست است، كلام خود را به انواع بلاغت و فنون ادبي مي . 4
كـه گذشـت يكـي از       همچنـان . دهـد  هدف ازطرح بحث علوم ادبي را نشان مـي         )1(بند
مؤلف با طرح علـوم ادبـي،       . هاي قرآني است  ها براي گويندگي پيامبر، تنوع خطاب     معارض

  .تا تعارض مذكور برطرف گردداندازد  ميهاي قرآني را از حجيت ظاهر خطاب
  استدلال بررسي 

  .ها با گويندگي پيامبر تنافري نخواهد داشتاگر متن قرآن را ادبي بدانيم، تنوع خطاب: يكبر
  .دانيم را ادبي ميمتن قرآن: صغري
  .ها با گويندگي پيامبر تنافري نداردتنوع خطاب: نتيجه

توان قرآن را يك مـتن ادبـي        است؟ چگونه مي  آورده  مؤلف چه توجيهي براي مقدمات      
دانست؟ مباني و لوازم چنين نگاهي چيست؟ اگر نتوان گويندگي پيامبر را براي وحي اثبات               

بـه ظـاهر،    توان صبغه ادبي را بـه مـتن قـرآن نـسبت داد؟              آيا باز هم مي   ) توانكه نمي (كرد  
 يعني پيـامبري كـه از كـلام خـدا           ؛ گويندگي پيامبر است   )4( زيرا پيش فرض بند      ؛توان نمي

بـا  .  آرايـد  در مقام گويندگي، كلام خود را به انواع بلاغت و فنـون ادبـي مـي                ،مست است 
 متخصصان علوم ادبي مـستند      ي آرا  سخنمان را به   ،فرض ادبي دانستن قرآن، آيا لازم نيست      

توان گوينـده و  پذيرند كه در يك متن ادبي به هيچ وجه نميكنيم؟ آيا همه يا اكثر اديبان مي      
  .مخاطب را تشخيص داد؟ بنابراين، مؤلف براي تثبيت مقدمات يادشده راه زيادي در پيش دارد

  : در صدد اقامه استدلال زير هستند)4( و)3(،)2(اما بندهاي 
اگر پيامبر از سـويي گوينـده وحـي باشـد و از سـوي ديگـر، از كـلام خـدا                      : )1(برايك
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  .آرايدگاه كلام خود را به متون ادبي مي سرمست باشد، آن
تـوان گوينـده و     يارايد، در آن مـتن نمـي      اگرپيامبركلام خود را به متون ادبي ب      : )2(كبراي

  .مخاطب را از هم تشخيص داد
  .ي و هم سرمست از كلام خداستپيامبرهم گوينده وح: يصغر
  .توان گوينده و مخاطب را از هم تشخيص داددر متن قرآن، نمي: نتيجه
، صغرا از دو قسمت تشكيل شده است كه قسمت اول آن ـ پيامبر گوينده  اولاً: گوييممي

  .را وضع كند) 1(تواند مقدم كبراي پس، مؤلف نمي. وحي است ـ هنوز اثبات نشده است
در مقام توجيه اين مقدمـه اسـت، ولـي       ) 3(چه توجيهي دارد؟ ظاهراً بند    ) 2(براي، ك ثانياً

دهد و از ديگر سوي، فرامـوش  مؤلف از سويي هيچ سندي براي اين مدعاي خود ارائه نمي    
هاي ادبي قرآن ـ  روشن شدن اين موضوع ـ جلوه«:  است  نوشتهكند كه در جاي ديگريمي

در ايـن   . »كنـد سبك ادبي و نوع ادبي متن ارتبـاط پيـدا مـي           نه با برهان عقلي و نقلي كه با         
 پس چه نـوع دليلـي       ،صورت، معلوم نيست كه دلايل اديبان اگر برهان عقلي و نقلي نيست           

؟  »...شـود كـه       مسلم مـي  «است؟ نيز اگر برهان عقلي و نقلي نيست، پس چگونه در علوم ادبي              
  توان به امر مسلمي دست يافت؟ آيا بدون برهان مي

تـوان تـشخيص داد يـا      ها را نمـي   ها و مخاطب  كدام از گوينده  ، با اين فرض آيا هيچ     ثالثاً
هـا  هـا و مخاطـب    پذيرد كه برخي گوينـده    بعضي قابل تشخيص هستند؟ به ظاهر مؤلف مي       

  شود؟  در اين صورت، ملاك تشخيص چيست؟ مسلمات علوم ادبي چه مي. اندقابل تشخيص
  :رد زير خلاصه كردتوان در موابحث فوق را مي

. هاسـت  تبيـين ديگر  در كنار يها، تبيينتوصيف ادبي قرآن، براي حل مشكل تنوع خطاب      . 1
  .   ها بايد روشن گرددتبيينديگر پس رجحان آن نسبت به 

 زيرا در مقام رفع تعارض آيات با موضـع خـود، گوينـدگي    ؛استدلال مؤلف دوري است  . 2
  .پيامبر را فرض گرفته است

  .استدليلي نياورده توصيف علوم ادبي، هيچ در . 3
گوينده و مخاطب از نتايج مسلم مشخص نبودن با وجود غير برهاني دانستن علوم ادبي، . 4

  . اين علوم تلقي شده است
تواند با پيش كشيدن علوم ادبـي، ظـاهر آيـات قـرآن را از حجيـت                  مؤلف نمي  ،بنابراين
  .  برطرف سازدراآنكه ايرادهاي يادشده  مگر ؛ساقط كند
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  نكته پاياني
وسـخنان  ) قـرآن ( چـه تفـاوتي بـين سـخنان وحيـاني          ، وحـي باشـد    اگر پيامبر گوينـدة   

ديگر، سخنان غيروحياني پيـامبر نيـز       بيان  ماند؟ به   پيامبر باقي مي  ) سنت كلامي ( غيروحياني
بـين   ، بنـابراين  . وحياني پيامبر اسـتوار هـستند      نيست، بلكه بر تجربة   مبتني بر عقل يا هوس      

سخنان وحياني و غيروحياني پيامبر، چه تفـاوت واقعـي و معرفتـي وجـود دارد؟ مخاطبـان        
  اين دو نوع تجلي تجربه نبوي تمايز قائل شوند؟ميان توانند چگونه مي
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